
 



 

 



 



 

 



 

 :فهرست نويسي فيپا

 
 ،گردآورنده. - ۱۵۳۱نیک، طاهره، علمی : سرشناسه

نیک/به کوشش علی علمیمشق بیداری بر اساس زندگی شهید رجب : عنوان و نام پديدآور

 طاهره علمی؛ تدوین و بازنویسی حسین غفاری.

 .۱۵۳۱ارومیه: تکوین،  : مشخصات نشر

 م.س ۳/۱۱×۳/۱۱ ؛ص.: عکس، نمونه. ۳۱ : مشخصات ظاهری

 :۳-54-7۱۱9-964ریال ۱۳۱۱۱ : شابک

وضعیت فهرست 

 نویسی

 فیپا :

 .۳۱کتابنامه: ص.  : یادداشت

 سرگذشتنامه.. ۱۵۳9 - ۱۵۱۳نیک، رجبعلی، علمی : موضوع

 .۱۱قرن  --های فارسی داستان : موضوع

 ۱۵۳۱ ۳ع۳۳ع/DSR۱۱۱۱ : رده بندی کنگره

 9۳۳/۱۳۱۵ : رده بندی دیویی

شماره کتابشناسی 

 ملی

: ۱۱9۱۱۵۱ 

 

 

 

 

 

 
این کتاب با همکاری و حمایت مالی سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان 

 غربی و ستاد بزرگداشت شهدای استان به چاپ رسیده است .



 

 

 

 

 

 فهرست

 

 7 مدخل......................................................................

 11 موقعيت جغرافيايي ...........................................

 11 حماسه نقده .........................................................

 77 .......سرآغاز ..........................................................

 11 ................................باغ زندگي ............................

 17 مشق بيداري........................................................

 11 ......................................................انتخاب سرخ .

 61 .............................................................. آخركلام 

 71  ...................................................................مائمض

 11  .....................................................................منابع

 



 7مشق بيداري  .....................................................................    

 

  
 «الست»یادگاری از  ،دفتر دل

 مشق یاد او در این دفتر پر است

 پس به نام او نوا را ساز کن 

 نو اندرین آواز کن قصه ای 

 

انقلاب اسلامي بي شك يكي از حادثه هاي عظيم 

تاريخ در عصر حاضر است كه نقطه عطف تغييرات سياسي 

 شمار مي رود. ه اجتماعي  جهان معاصر ب

اين تحول عظيم برخاسته از متن ملتي بود كه دين ، 

اساس زندگي آن ها را تشكيل مي داد. بيشترين انگيزه تغيير، 

ر احياي دين محمدي بود كه به دست محبوب ترين خاطه ب

 كلمه قرن يعني امام خميني )ره( صورت گرفت. 

تا  27در فاصله اولين بارقه هاي شعله انقلاب از سال 

افرادي در حوزه اين تغيير  17به ثمر رسيدن آن در سال 

خود همراه  خيل عظيمي را با ،پرورده شدند كه توانستند
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به تمام نقاط كشور  ،بلند با گام هايو اين حركت را كنند 

 رسانده و مردم را آگاهي داده و بسيج نمايند. 

حوزه و دانشگاه از كليدي ترين پايگاه هاي انقلاب 

 خوبي اين وظيفه را ايفا نمايد. ه بود كه توانست ب

تحليل گران غرب به خوبي مي دانستند كه اين جريان 

به زعم خودشان  و براي آن ها آفتي در آينده خواهد بود

در مقابل اين  ،خواستند كه به گونه هاي خزنده و موذيانه

انقلاب بايستند ، تا شايد از اين آب گل آلود طرفي بسته و به 

 حاكميت پيدا كنند.  ،دست عوامل بومي در ايران

از همان اوايل انقلاب در مناطق مرزي به ارايه       

مانع   ،ا تفرقه افكنيايده هاي قومي ـ مذهبي پرداختند تا ب

انقلاب اسلامي باشند. تحريم و فشار نيز از يافتن ثبات 

ابزارهاي ديگري بود كه به ترفندهاي آنان افزوده شدتا اينكه 

به طور رسمي، توسط حكومت گوش به فرمان عراق ، وارد 

 جنگ با ايران شدند. 

ايران از شمالي ترين نقطه مرزي تا جنوبي ترين نقطه 

جنگ شد. اشرار ، منافقين و احزاب فريب خورده  آن درگير
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 نيروهاي دشمن را تشكيل   و لشگر تا دندان مسلح عراق ،

زير لواي  ،در جبهه مقابل ، جوانان مؤمن انقلابي مي دادند .

پرچم اسلام به جهاد عليه تمامي استكبار برخواستند. 

به صورت  ،آذربايجان غربي به دليل تركيب جمعيتي خاص 

 درگير ماجراهاي داخلي شد. ، ويژه

غائله مهاباد و نقده از شاخص ترين اين درگيري ها 

سرداري كردند كه       ،بود. مردان رشيدي در اين ديار

 دفتر زريني از تاريخ انقلاب است. ،حماسه هاي هر كدام

علي  رجب»ن مردان بزرگ ، سردار شهيدآيكي از 

خود ، بسياري بود كه توانست با نقش محوري « علمي نيك

 از توطئه هاي منطقه اي را خنثي نمايد. 

اداي ديني  ،پرداختن به شخصيت اين شهيدان سرافراز

، است كه به گردن داريم ، اما براي ورود به اين موضوع 

بايد موقعيت جغرافيايي نقده و اين كه چه جريان هايي ابتدا  

آن حال و بيان گردد تا خواننده ابتدا در  ،در آن بوجود آمده 

در چه موقعيتي از ، هوا وارد شده و بداند كه اين شهيدان 
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زمان ، براي بقاي انقلاب و احياي اسلام ناب محمدي )ص( 

 كوشيدند . 

آنچه از زبان همسر و فرزندان و دوستان شهيد بيان 

خواهد شد ، در زاويه كوچكي ، ايمان و اخلاق او را به 

راي وصف كامل اين يا ،تصوير مي كشد ، چرا كه قلم را

 :  شهيدان نيست
 هرچه گویم عشق را شرح و بیان

 چون به عشق آیم خجل گردم از آن

 گرچه تفسیر زبان روشنگر است

 لیك عشق بی زبان روشنتر است

 چون قلم اندر نوشتن می شتافت

 چون به عشق آمد قلم برخود شکافت

 چون سخن در وصف این حالت رسید

 ریدهم قلم بشکست و هم کاغذ د

 

 حسين غفاري 

 1277رمضان المبارك 

 1111مهرماه  
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 شعر خوش می جوشد از هر چشمه ات 

 ساق زرین خوشه ات  ،دل نوازد

 تو دارد ماجرا  «جام زرین»

 قصه ات  «هفت چشمه»می سراید 

 

نقده يكي از شهرستان هاي استان آذربايجان غربي 

است. اقتصاد است كه در ناحيه جنوب اين استان واقع شده 

 اين منطقه بر كشاورزي و دامداري استوار است.

نقده داراي جاذبه هاي طبيعي و مكان هاي تاريخي  

متعددي است كه مي تواند از آن ها در راه گسترش 

   گردشگري استفاده نمايد. در اين ميان درياچه اروميه را 
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مي توان مهم ترين جاذبه طبيعي اين منطقه به شمار آورد. 

ار باستاني حسن لو در كنار درياچه حسن لو و چندين آث

گورستان و دژ و قلعه تاريخي از جمله مكان هاي تاريخي 

شهرستان نقده به شمار مي آيند كه از اهميت بالايي 

 برخوردارند. 

صنايع شهرستان نقده به صنايع كوچك كارگاهي و 

صنايع دستي محدود مي شود. صنايع دستي در اين منطقه 

ي اهميت زيادي است. انواع قالي و قاليچه، جاجيم بافي، دارا

گليم بافي، كاموا بافي، گل دوزي، ترمه بافي، بافتن شال 

   ز مهم ترين صنايع دستي اين منطقه به شمار اكمر پشمي 

 مي روند. 

درصد جمعيت آن به كار  18نقده منطقه اي است كه  

ن كشاورزي و دامپروري اشتغال دارند و عمده تري

چغندر قند، توتون، محصولات آن، نخود، گندم، جو، 

 صيفي، ميوه و انواع سبزي است. شلتوك، 

دقيقه درازاي  77درجه و  21مركز اين شهرستان در 

دقيقه پهناي شمالي و در ارتفاع  17درجه و  16خاوري و 
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متري از سطح دريا واقع شده است. مسيرهاي دسترسي  1118

 از:  به اين منطقه عبارتند

 كيلومتر.  111اروميه به درازاي  –مسير اصلي نقده  

 كيلومتر.  76جلديان به درازاي  –مسير فرعي نقده 

 كيلومتر.  21پيرانشهر به درازاي  –مسير نقده 

 .كيلومتر11محمديار به درازاي  –مسير فرعي نقده 
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 حجت الاسلام والمسلمين حسني از زبان 

 جمعه اروميه  امامنماينده ولي فقيه و 

 بر تارك تو حماسه تابیده و بس 

  واندر دل تو شهید خوابیده و بس 

 

بود، يكى از اهالى روستاى  1111فروردين ماه 

از توابع شهر نقده، به نام عزيز آقا، فرزند ميرزا آقا،  «چيانى»

كه از دوستان قديمى من بود و حدود بيست سال بود كه او 

وميه پيدا كرد و گفت حرف را نديده بودم، مرا در ار

اى در آينده نزديك توسط او از توطئه خصوصى با تو دارم.

حزب دمكرات كردستان، پرده برداشت و گفت ايادى اين 

ى شهر نقده حزب به طور مرتب در مناطق مختلف و حومه

كنند و قصد دارند شهر نقده را به تصرف ميتينگ برگزار مى

اى هم بدين منظور در درآورند. او گفت اخيراً جلسه

 روستاى چيانى با حضور قاسملو، عزالدين حسينى، نماينده

الاختيار صدام و چند نفر ديگر كه انگليسى صحبت تام
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شد، تشكيل ها ترجمه مىكردند و مطالب جلسه براى آنمى

 شده بود.

هاى عينى كه خودم در روزهاى باتوجه به تجربه

ديدم كه نيروهاى مىگذشته به دست آورده بودم، گاهى 

همكارى تنگاتنگى با ايادى حزب  ،عراقى در آن سوى مرز

ها را با آتش سنگين ها آندمكرات دارند، بعضى وقت

دهند. كنند و به فراريان آنان با آغوش باز پناه مىپشتيبانى مى

انسان شريف و قابل اعتماد و  ،از طرفى هم اين مرد

ق با واقع يافتم و گفتم هايش را مطابسنجى بود، حرفنكته

اگر اين شهر تصرف شود، راه ارتباطى سردشت، پيرانشهر، 

هاى لب جلديان و پسوه با اروميه قطع خواهد شد و پادگان

مرزى بدون زحمت و دردسر در اختيار آنان قرار خواهد 

گرفت و ديگر مردم آذربايجان غربى و كردستان براى 

 د ماند. هميشه در حسرت آرامش و امنيت خواهن

اروميه  62در مرحله اول موضوع را با فرمانده لشكر 

مرحوم قاسمعلى ظهيرنژاد در ميان گذاشتم و اهميت موضوع 

الجيشى شهر نقده را به وى توضيح دادم و موقعيت سوق
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چون او به تازگى به اين منطقه آمده بود و با مناطق چندان 

ت و ى سرهنگى داشآشنايى نداشت. آن روزها او درجه

 هنوز تيمسار نشده بود.

چند روز گذشت، اواخر فروردين ماه بود، آخوندى 

به نام آقاى حاج ميرزا ابراهيم محررى از روحانيون نقده بود 

قبلاً تعدادى اسلحه و مهمات براى او كه  –بعداً مرحوم شد  -

اى در آن جا تشكيل فرستاده بودم و او گروه مسلح و كميته

الى بود، او به من زنگ زد و گفت هنوز داده بود. آخوند فع

جنگ و درگيرى نداريم، اما نيروهاى دمكرات آمدند و اكثر 

هاى اطراف نقده را اشغال كردند و ما در مناطق و كوه

ها هستيم. شواهد و قراين ديگر هم نشان ى كامل آنمحاصره

بزرگ جهانى در حال وقوع در منطقه  داد كه يك توطئهمى

 شود.تر مىدشمن تنگ ى محاصرهظه نيز حلقهاست و هر لح

دوباره با سرهنگ ظهيرنژاد صحبت كردم و گفتم 

حساسى رسيده است و بايد فكر  موضوع نقده به مرحله

اساسى كرد. او گفت نظر شما چيست؟ من قبلاً از پادگان 

اروميه تحويل  62جلديان هزار قبضه اسلحه آورده و به لشكر 
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هاى گان يك مركز آموزشى بود و سلاحداده بودم. اين پاد

هايى از قبيل: قابل توجهى نداشت، ولى در عين حال سلاح

هاى سبك و سنگين براى ، برنو، ام يك و مسلسل1-ژ

ها شد. گفتم اين اسلحهآموزش سربازان در آن نگهدارى مى

را كه خودم از پادگان جلديان آوردم، همراه چند تانك 

در اختيارم بگذاريد تا من نيروهاى  نفربر و دو فروند شنوك

مردمى را بسيج كرده و در وقت لزوم، به سمت نقده روانه 

شوم و در برابر تجاوز ايادى دمكرات مقاومت كنم. آقاى 

توانم تصميم بگيرم و ظهيرنژاد گفت من در اين مورد نمى

بايد با تيمسار قرنى، فرمانده نيروى زمينى وقت، صحبت 

ند، انصافاً در همان جلسه تلفنى با شهيد بكنم. خدا رحمت ك

قرنى تماس گرفت، وضعيت منطقه و پيشنهاد مرا به ايشان 

بعد گوشى تلفن را به من سپرد و خودم با  ...منتقل كرد،

و  «سنار مامدى»وگو شدم. غايله  شهيد قرنى وارد گفت

هاى مرزى را برايش توضيح تفنگداران قاسملو و پادگان

ر در اين مقطع كوتاهى كنيم و دير بجنبيم، دادم و گفتم اگ

ها به دست دشمن تلافى خواهد شد و ديگر آن همه
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آذربايجانى و كردستانى نخواهد ماند. بالاخره او موافقت 

 خواهم بدهد. كرد و به ظهيرنژاد دستور داد، هر چه مى

بعد از ظهر روز اول ارديبهشت ماه، به سمت شهر ...

ى نيروها را بر روى نفربر بودم. همهنقده حركت كرديم. من 

به راه انداختيم و خودم آخرين نفر بودم كه از اروميه خارج 

شب به  11بر رفتيم و ساعت ى خاكى و ميانشدم. از جاده

هاى حوالى نقده رسيديم. نزديك شهر دو روستا به نام

قرار دارد. به بارانى عجم وارد  «بارانى عجم»و  «بارانى كرُد»

ها يك نفر از اهالى روستا جلو آمد. يكى از بچه ،شديم

 ،گفتم بيا بالا ،چراغ قوه به صورتش انداخت، او را شناختم

او آمد داخل تانك نشست. من لباس كردى به تن داشتم و 

شما از وضع ...گفتم ...عمامه سرم بود. تا مرا ديد شناخت 

دام دانيد مهاجمان دمكرات در كنقده چه خبر داريد؟ آيا مى

قسمت شهر مستقر هستند؟ گفت من چندان اطلاعى ندارم، 

ها از اما از اهالى نقده تعدادى به اين جا پناه آوردند و آن

ها را اوضاع شهر اطلاعات خوبى دارند. رفت چند نفر از آن

 آورد. 
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لرزيد. گفت به من هم او از شدت شوق، بدنش مى

ها دمكراتخواهم در كنار شما با اين اسلحه بدهيد، مى

بجنگم. چند نفر بلدچى با ما همراه شدند و ما از سمت 

دروازه شمالى شهر كه يك پل بزرگى هم در آن جا قرار 

 داشت، وارد نقده شديم.

ساعت گذشته، فضاى  72هاى خونين پس از درگيرى

شليك به  شهر نسبتاً آرام بود. البته گاهى هم صداى پراكنده

ودى شهر توقف كرديم و من ور رسيد. در منطقهگوش مى

اى خطاب بالاى تانك قرار گرفتم و با بلندگوى دستى خطبه

به مردم شهر خواندم و گفتم ما از اروميه براى برقرارى نظم و 

ايم. گفتم مردم شيعه و سنى در آرامش به شهر شما آمده

شهر نقده با هم برادرند نبايد تحت تأثير القائات بيگانگان 

تر ه جان هم بيفتند و سبب تسلط هر چه بيشقرار گرفته و ب

دشمنان مشترك خود باشند. در ادامه گفتم از اين ساعت 

كنم و هر كس جنگ را دوباره آغاز اعلام آتش بس مى

كند، در حكم محارب با خدا و رسول خدا و جانشين پيامبر 

كه امروز در عصر غيبت، حضرت امام خمينى است، 
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انما جزاؤ الذين يحاربون ى مائده: هاز سور 11ى باشد. آيهمى

الله و رسوله و يسعون فى الارض فساداً... ذلك لهم خزى فى 

را تلاوت و معنا كردم و توضيح الدنيا و لهم فى الاخرة عذاب عظيم 

هايم تمام نشده بود كه تيراندازى از دادم، ولى هنوز صحبت

 هايمها آغاز شد و ديگر نتوانستم به حرفسوى دمكرات

تانك  ادامه بدهم. ما را به انواع و اقسام گلوله بستند. راننده

دهم به جان سيد شجاعى بود. گفتم تو را قسم مى ،ارتش

ها و زهرا، با هر چه سرعت دارى به طرف اين مادرت فاطمه

داخل شهر حركت كن. خودم هم پشت مسلسل سنگين 

 يند.نشستم و به مسلحين هم دستور دادم از پشت سر من بيا

اى رسيديم كه ديديم صداى ياحسين و به منطقه ... 

شيون زنان به آسمان بلند شده است. الله اكبر! معلوم شد 

هايشان ها درگيرى و مقاومت، گلولهها پس از ساعتاين

ى كامل دشمن قرار گرفتند و تمام شده و در محاصره

خواستند تسليم شوند كه از ميان آنان يك لحظاتى قبل مى

كند. ها را به مقاومت دعوت مىن شجاع برخاسته و آنز

گاه چون نيروهاى خودى را ديدند، به استقبال ما، از مخفى
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نيروها خودى  خود بيرون آمدند. در اين منطقه ديگر همه

بودند و ما با اين پيشروى، خود به خود محاصره دشمن را 

شكسته بوديم. آن زن شجاع و بيدار دل، وقتى نيروهاى 

خودى را ديد، جلو آمد و در مقابل تانك ايستاد، بلندگو را 

از دست ما گرفت و يك سخنرانى حماسى عجيبى ايراد 

كرد. من كه در ظاهر فرمانده اين نيروها بودم، از سخنان 

حماسى او توان و قدرت و روحيه گرفتم. غوغاى 

انگيزى در ميان نيروهاى مسلح و مردم به راه شگفت

لحين شهر نقده، فردى كه قبلاً با وى ارتباط و انداخت. از مس

آشنايى داشتم، آنجا بود. او جلو آمد و گفت اغلب نيروهاى 

شان تمام شده است، قبل از هر چيز بايد به ما در نقده مهمات

ى ها مهمات برسانيم. ما كه مهمات زيادى به وسيلهآن

تر از يك تراكتور و تريلى آورده بوديم، در عرض كم

 ها تغذيه كرديم.ى نيروهاى خودى را با آنت، همهساع

آن زن شجاع نيز منزلى را در آن حوالى نشان داد و گفت ما 

تعدادى زيادى از زنان و دختران نقده در آن جا مخفى شده 

بوديم و با هم عهد بسته بوديم حتى بنزين لازم مهيا كرده 
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ا نيز بوديم كه اگر مردان ما خود را تسليم دشمن كردند، م

  .خودمان را آتش بزنيم؛ اما هرگز تسليم دشمن نشويم

از نيروهاى بومى پرسيدم: مقر اصلى و به  ،بعد...

ها در كجاست؟ چون هر نيرويى اصطلاح ستاد فرماندهى اين

بالاخره براى خودش مقر و ستادى دارد. گفتند منزل امام 

 هاست.ى برادران اهل تسنن، ستاد فرماندهى دمكراتجمعه

جاست؟ گفتند نه، او منزلش گفتم امام جمعه خودش هم آن

ها منزل را تخليه كرده و از شهر خارج شده است و دمكرات

او را به ناحق تصرف و ستاد فرماندهى خود كردند. گفتم 

جا حمله كنيم و قبل از طلوع فجر و بايد هر چه زودتر بدان

 الايم وها خلاص نماياز دست دمكرات نماز صبح، آن جا را

اگر براى فردا بماند، دردسرزا و موى دماغ خواهد شد. 

بلافاصله با راهنمايى چند نفر از مسلحين بومى، به سمت ستاد 

مترى  18ى ور شديم. در فاصلهها حملهفرماندهى دمكرات

ى تانك به دستور من، تانك را متوقف كرد. از منزل، راننده

ردم و گفتم شما در ها صحبت كپشت تانك با بلندگو با آن

كامل نيروهاى ما هستيد، بهتر است خودتان را  محاصره
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ها پيشنهاد مرا ناديده گرفتند و از تسليم كنيد، ولى آن

هاى منزل امام جمعه كه دو طبقه هم بود، به سمت ما پنجره

ناچار ما نيز جواب داديم و درگيرى و ه تيراندازى كردند، ب

 ادامه يافت.  مقاومت از هر دو طرف لحظاتى

ها كاسته شد و ناگهان صداى تيراندازى از طرف آن

يك نفر از داخل ساختمان صدا زد تيراندازى نكنيد، ستاد 

 اند. ها فرار كردند و يا كشته شدهسقوط كرد و دمكرات

هاى زيادى ها، سلاحدر ستاد فرماندهى دمكرات ...

را در ميان ها به غنيمت مانده بود كه من فرداى آن روز، آن

ها در واقع همان مردم تقسيم كردم. البته اين سلاح

ها از پادگان مهاباد به غارت هايى بودند كه قبلاً ايناسلحه

برده بودند. نزديك اذان صبح، تقريباً سرتاسر شهر در اختيار 

نيروهاى خودى قرار گرفت و آرامش نسبى در شهر حاكم 

ان رحمت مرتب شد. از اول شب تا وقت اذان صبح، بار

باريد، ولى از آن جايى كه شديداً سرگرم نبرد با دشمن مى

بوديم، به بارش آن توجه نداشتيم. وقتى خواستم نماز صبح 

هايم خيس  بخوانم ناگهان متوجه شدم تمام بدن و لباس
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ها را عوض كردم وضو است. لباس خشك آوردند، آن

 ساختم و نماز صبح را به جا آوردم. 

به طور متفرقه صداى تيراندازى شنيده گاهى ...

ها خارج از اى از دمكراتشد، وقتى پرسيدم گفتند عدهمى

زار سنگر شهر در قسمت جنوب غربى نقده داخل بيشه

ى تانك گفتم بلند شو تا كنند. به رانندهگرفتند و مقاومت مى

به سمت آن جا حركت كنيم. وقتى آن جا رسيديم، اطراف 

انواع و اقسام درختان بزرگ مانند: بيد، زار داراى بيشه

سنجد، قلمبر و غير آن بود كه يك قسمتش هم حدود يك 

ناگهان ديدم حدود دويست نفر از  ...متر و نيم ديوار داشت. 

ها در زار را گرفتند و دمكراتنيروهاى مردمى، اطراف بيشه

زار داخل بيشه ،محاصره نيروهاى خودى است. افراد دشمن 

ينه به گل فرو رفته و كشته شدند و يا پا به فرار يا تا س

ها را ها بعد گفتند شما كه ديشب گفتيد خانهگذاشتند. آن

سوراخ و به هم وصل كنيد و جنگ را به داخل منازل بكشيد 

و از اين طريق دشمن را به بيرون از شهر برانيد، ما به پيشنهاد 

شكست  ها را تا اين جا آورديم وشما عمل كرديم و آن
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زار تعداد زيادى اسلحه و مهمات از داديم. از همين بيشه

 (1112)اباذري،ها به غنيمت گرفته شد. دمكرات
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 خوش باد به نام تو سرآغاز 

 از فیض تو زندگی شود ساز 

 بی نام تو نامه ای روا، نی 

 بی ذکر تو خانه را صفا ، نی

 

هجري  1171سالگي خود را در سنه  16« محرم»آقا 

مسي تجربه مي كرد كه ابراهيم وار برايش هديه آسماني ش

« رجب علي»مي رسد و اسماعيل او متولد مي شود. نامش را 

 مي گذارند .

كودكي را به  ،از توابع شهرستان نقده« تابيه»قريه 

آقا آغوش مي كشد كه در ناصيه او خط سرخي هويدا بود . 

وم محرم خود را وقف رجب علي مي كند تا در كسب عل

موفقيتي حاصل نمايد . براي همين رجب علي را بعد از 

اول و دوم ابتدايي در روستاي حسنلو ، تا  دوره گذراندن

كيلومتر با روستاي خودشان  2 حدود روستاي راهدانه كه

 . فاصله داشت ، همراهي مي كرد 
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اين شور و اشتياق براي ادامه تحصيل فرزند ، از ناحيه 

صيه مي شد. روزي سيدي كه مهمان ديگران نيز براي او تو

خانه آن ها بود با ديدن ارادتي كه رجب علي به او داشت و 

كه علي به مصاحبت با بزرگان نشان مي داد اظهار علاقه اي 

 به پدر ايشان مي فرمايند : 
اين انگشتري را بگير و وقتي علي آقا بزرگ شد به ايشان 

وستايي هستي و بدهيد تا در دست كند و ديگر آنكه هرچند ر
اما بگذار در مكتب تحصيل كند و براي  ،به پسر نياز داري

 تحصيل او از هيچ كوششي دريغ مكن. 

        اما صفا و صميميت روستا كم كم رو به افول 

چرا كه با اتمام تحصيلات مقدماتي براي ادامه ، مي گذاشت 

مجبور مي شود به دبيرستان راهنمايي و تحصيل در دوره 

 عزيمت كند.   نقده

رجب علي كه در دامن روستا و در خانواده اي 

مذهبي رشد كرده و با نماز انس گرفته بود ، به علت 

مشكلات اخلاقي كه در مدارس زمان پهلوي در نقده       

در  ،اتمام دوره راهنمايي در مدرسه اميركبيراز پس مي بيند ، 

  ه روستاتصميم به ترك تحصيل مي گيرد و ب ،اول دبيرستان
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بر  مي گردد و به پدر، كه علاقه وافري براي ادامه تحصيل او 

 داشت ، مي گويد : 
با اين وضعي كه در آن جا وجود دارد ، هر لحظه امكان 
انحراف من از بندگي خدا وجود دارد ، به همين علت شما هر 
چقدر براي تحصيل من هزينه كنيد، مانند آن است كه آتش 

 بخريد .جهنم براي خودتان 

تحصيل و كسب علوم و معارف تنها منوط به مدارس 

دولتي نبود ، براي همين به مدت شش ماه در جلسات دروس 

شركت نمود و اين « ره»مقدماتي حاج شيخ عباسقلي رضوي 

گونه مسير سبزي براي آشنايي با علوم اسلامي برايش مهيا 

«  ره»مي شود و او را در سال هاي آغازين نهضت امام خميني 

 به حوزه علميه قم رهنمون مي سازد. 

زمان با تحصيل علوم ديني در حوزه علميه ، در هم 

مدرسه حجتيه قم ، فرصت را غنيمت شمرده ، دوران 

دبيرستان را نيز به صورت شبانه در آموزشگاه باقريه طي      

ايشان به مطالعه بسيار علاقمند بودند و حتي برخي  مي كند .

ه و در حال غذا خوردن نيز مطالعه مي كردند اوقات ،سر سفر

 و دوستان را نيز به مطالعه دعوت مي نمودند و مي فرمودند: 
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بهترين دوست و همدم انسان كتاب است ، كتاب انسان را به 
 درجه نهايي انسانيت مي رساند. 

جديت و تلاش او در تحصيل باعث مي شود وي در 

در مقطع ادبيات فارسي از دانشگاه تهران در رشته  1118سال 

 1111قبول شود و زودتر از موعد مقرر در سال كارشناسي 

 به اتمام برساند .« الف»آن را با معدل 
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 باغ ما جای گره خوردن احساس و گیاه ، 

 باغ ما نقطه برخورد نگاه و قفس و آینه بود

 باغ ما شاید، قوسی از دایره سبز سعادت بود

 سهراب سپهري

 

ع كه در درس حاج آقا رضوي شركت از همان موق

نموده بود ، مهر رجب علي به دل حاجي نشسته و شايد اولين 

 حاج شيخ بود كه به پدر نرگس گفته بود : ،خواستگار 
    من به اين جوان علاقمند هستم و اگر شما هم نخواهيد من

 نوه ام را به عقد ايشان در مي آورم .

ي داشت تا از از آن طرف رجب علي نيز علاقه زياد

همسري را براي خود انتخاب  ،يك خانواده مؤمن و اهل علم

پا پيش مي گذارند و براي  1127كند تا اينكه در سال 

خواستگاري به منزل آقاي رضوي مي روند . تحقيق لازم 

 از طرف پدر بزرگ زده شده بود .  ،هر تاييد رجبمُ ،نبود
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رو  نرگس خانم نيز در سن پانزده سالگي دل در گ

ايمان  رجب علي مي بندد و به تاييد پدر و مادرش راضي به 

 زندگي مشترك با ايشان مي شود. 

به بار تا شكوفه دهد و حالا باغ زندگي آنان مي رفت 

 بنشيند . 

      اول زندگي را با مقدمات بسيار ساده اي شروع 

به قم       مي كنند و براي تكميل دروس به همراه خانواده 

زندگي با مضيقه اداره مي شد ولي توكل چراغ  د .رونمي 

زندگي ساده از روشني بود كه آن ها را اميدوار مي ساخت . 

او ، محمود علمي )برادرش( چنين ياد و بي آلايش طلبگي 

 مي كند :
شهريه اي كه برادرم مي گرفتند، كفاف مخارجشان را        

سر مي زدم ، نمي كرد ، براي همين هم گاهگاهي كه به ايشان 
مادرم روغن و گوشت و مواد لبني مي گذاشت تا برايشان 

 ببريم.

وقتي رجب علي در دانشگاه قبول مي شود به همراه 

خانواده به تهران مي روند و در يكي از محله هاي پايين شهر 

تومان اجاره  مي كنند .  718تهران منزلي به قيمت ماهيانه  
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پاي به عرصه وجود  1121اولين نهال زندگي آنان در سال 

   گذاشته بود . مخارج تحصيل و معاش در تهران سنگيني 

بورس دانشجويي بود ،  ،مي كند . تنها ممر درآمد آن ها 

نزد پدر و  ،خانواده را به روستاي خودشان ،براي همين

. رنج دوري را به جان مي خرد تا درس را مادرش مي برد 

 به اتمام برساند .

، با پيك مشتاقي ، «خانم »ري از رجب علي در دو

درد مهجوري را التيام مي بخشيد و چراغ دل همسرش را با 

 فرستادن نامه از تهران ، روشن مي نمود .
 محضر همسر عزيزم نرگس خانم رضوي زيد عزها 

عزيزم سلام خويش را به حضورتان عرض كرده ، 
سلامتي شما را از خداوند متعال مي خواهم. اگر از 

ن خواسته باشيد ، الحمد لله سالم ونگراني در حال م
بچه هاي عزيز و يش نيست. نگراني من از طرف تو پ
گراميم و نور چشمانم مي باشد كه روزگارم از و

 دوري شما سياه شده است. 
است كه زنداني هستي، درست  ... تو در ده، يك سال

است ولي انسان بايد به مشكلات زندگي ، تحمل كند 
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صبر و شكيبايي را از دست داده و ناراحت  نه اين كه
 باشد...

، زندگي با دو دختر در روستاي تابيه به دور از همسر 

زندگي دوباره در دور هم ، نور اميد به اشتياق مشكل بود و 

 نرگس خانم در آن دوران سخت بود.
... تو هم صبر كن ، ولو اين كه خيلي ناراحت هستي ، 

يك ساعت به اندازه يك چاره اي نداريم ، به خدا 
. بايد صبر كنيم و از خدا سال براي من مي گذرد 

كمك بگيريم . من در پيش وجدان ناراحتم ، از روز 
ازدواج نتوانسته ام وسايل راحتي شما را فراهم كنم ، 
ولي اميدوارم در آينده نزديك خوش باشيم و بتوانم 

 آن طور كه دلم مي خواهد به شما رسيدگي كنم ...

غ زندگاني آنان بارها به شكوفه نشست و چهار ميوه با

 شيرين به يادگار گذاشت . 

تربيت فرزندان صالح از آرزو هاي رجب علي و 

     همسرش بود كه خط آن را پدر ترسيم مي نمود و مادر

 آن ها را به آن طريق رهنمون مي ساخت . 
... عزيزم طيبه را حتماً به مدرسه ثبت نام كن ، بيش تر 

 ه وضع بچه ها برس ...ب
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بارها بچه ها را با خود به كوه مي برد و در خانه با پدر 

آن ها بازي مي كرد . آن ها را ياري مي كرد تا در انتخاب 

 دوستان دقت نمايند و راه و رسم زندگي را بياموزند. 
معيار كلي مي داد تا خودمان تصميم  ،پدرم در انتخاب دوست
وزي من با دختر يك مهندس دوست بگيريم . به خاطر دارم ر

شده بودم ، پدرم گفت : مبادا شغل پدر دوستانت براي تو 
 ،. بعضي از افراد هستند كه شايد ظاهريمعيار انتخاب باشند 

آن چناني نداشته ولي داراي صفات پسنديده اي باشند و چه 
 بسا : 

 گنج ، جاي در ويرانه گيرد از قضا 

هاي ايشان نيز به چشم آثار اين توصيه ها در وصيت 

  مي خورد . آن گونه كه از همسرشان مي خواهند تا به قم 

 باز گردند و در تربيت و تحصيل دختران بكوشند.

 همسر شهيد مي گويند: 
از برقراري ارتباط با افرادي كه ايمان و اعتقاد درستي نداشتند 
يا خوش نام نبودند، به شدت پرهيز مي كرد و ما را هم از 

 ات با چنين افرادي ، حتي اگر فاميل بودند، منع مي كرد .ملاق
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 گر طبیبی ، یاد بیماری کنم 

 ور معلم ، مشق بیداری کنم 

 گر دهی جامی ، زمستی دم زنم 

 ور بخواهی جان ، که همیاری کنم 

 

خاستگاه فعاليت هاي سياسي آقاي علمي ، همان دين 

ورود به شهر خون و و ايمانش بود كه با آن پرورده شده بود. 

قيام ، قم كه همزمان با آغاز نهضت بيداري به رهبري امام 

باعث شد كه از همان موقع به فعاليت   ،بود« ره»خميني 

 سياسي بپردازد. 

حتي رجب علي حاضر نبود تا در دستگاه شاهنشاهي 

به خدمت سربازي برود . براي همين به بهانه هاي مختلف از 

اع مي ورزيد . تا اينكه پدر ايشان را به رفتن به سربازي امتن

احضار مي كنند و چند روزي را در  ،خاطر همين موضوع

بازداشت نگه مي دارند تا پسرش براي سربازي خود را 

به قم مي رود تا جريان ،معرفي كند . يكي از برادران علمي 
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ري پدر يرا به رجب علي بگويد اما بدون اشاره اي به دستگ

 ه برمي گردد. دوباره به نقد

در همان سال ها، آقاي علمي نامه اي به محضر پدرش       

مي نويسد و با اشاره به دوران سخت زمان تحصيل در 

 روستا از پدر خويش دلجويي مي كند : 
 محضر پدر گرامي و معظم ، جناب آقاي حاج محرم 

سلام گرم خويش را حضور پدر محترم و مولد جان و  
د آورنده من بعد از خدا و  رب كفيل زندگيم و وجو

صغيرم عرض مي كنم. اميدوارم سلام مرا بپذيري و 
مرا فراموش ننمايي . من دوستدار پدري هستم كه در 
روزهاي سرد و برفين زمستان ، دستم را گرفته و چراغ 

مي باشد، رهنمونم  هدايت را كه عبارت از مدرسه
 كرد.

بعد از  پدرجان تو تنها پدر زحمتكش من هستي كه 
خدا به وجود گرامي تو مي نازم و مي بالم . من به 

مي خواهم   افتخار وجود تو شاد هستم و هميشه از خدا 
يك روز زندگي من بدون تو نباشد. دوري شما در 

و چنان از  )داشته(چند روز اخير در من تأثير عميق 
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دوريت ناراحتم ، مثل غمزدگان ، دلم شاد نمي شود. 
 انم .علتش را نمي د

به عوض من ناراحت  )نظام وظيفه( آيا تو را در حوزه
مي كنند، اگر برايت اذيت مي كنند، تلگراف بكنيد ، 
هر چه زودتر خودم را در حوزه معرفي كرده شما را از 
ناراحتي نجات دهم. آري من حاضر هستم در زير 

سال ها  ،در اقصي نقاط ايران و در قلل كوه ها ،پرچم
 ا شما به خاطر من ناراحت نشويد. خدمت بكنم ، ام

زحماتي كه در طول ساليان دراز در باره من متحمل 
شده ايدكافي است. شما حق پدري را ده سال پيش 
بجاي آورديد. در آن سال هايي كه در برف زمستان 
متحمل سرماي شديد شده و به ناراحتي تن داده ، 

ري فرسخ ها راه ، به همراهي من ، به مدرسه رفتيد. آ
من آن زحمات شما را فراموش نخواهم كرد . اگر 
بميرم ، آن وقت نيز استخوان هاي پوسيده من گواه 

 و خواهند شد كه من به شما دعا مي كنم و خوبي ها
 محبت هاي پدرانه شما را به ياد مي آورم ... 

بعد از مدتي دوباره فشار براي رفتن به خدمت 

دليل قبولي در دانشگاه سربازي شروع مي شود كه اين بار به 

موضوع تا پايان تحصيلات ايشان به تعويق مي افتد ولي به 
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محض اتمام درس هاي دانشگاه  مجبور مي شود به عنوان 

افسر وظيفه وارد ارتش شود. كار را در هنگ مهاباد آغاز  

مي كند و خانواده را نيز به مهاباد منتقل و در اداره حج و 

 مي شود . اوقاف نيز مشغول به كار 

در زمان تحصيل در دانشگاه تهران در مؤسسه 

دارالتبليغ تهران با همكاري ساير دوستانش به فعاليت هاي 

مذهبي و سياسي مي پرداخت و با همكاري هم كتابخانه اي 

را داير نموده بودند كه به خاطر اين فعاليت ها يك ماه در 

يست سياه بند ساواك اسير مي شود و از آن زمان نام او در ل

 قرار مي گيرد و تقريباً زير ذره بين قرار مي گيرد. 

چند بار ديگر هم در تهران توسط ساواك تعقيب و 

مورد تفتيش قرار مي گيرد ، يك بار كه به منزل مي رود ، 

شروع مي كند به خنديدن و خانم از ايشان سؤال مي كند كه 

 : چه اتفاقي افتاده و علمي مي گويد
شتند غير از جلد كلاسورم كه عكس بزرگي از گهمه جا را   

 امام را درآن گذاشته بودم. 

در مهاباد هم ، باز، دوباره تدارك يك كتابخانه را 

 مي بيند كه ساواك دوباره او را بازداشت مي كند. 
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آذر ماه هم حركاتش او را از  71در مراسم صبحگاه 

ديگران متمايز مي ساخت . چون در اين مراسم هرگاه نام 

مي آمد ، تمام نيروهاي حاضر در صبحگاه بايد احترام شاه 

نظامي مي كردند ، ولي رجب علي از اين كار امتناع         

شان مي ورزيد. فرمانده  هنگ كه  متوجه كار او مي شود ، اي

را از حضور در مراسم منع مي كند. حتي او از تراشيدن 

صورت خود نيز به اين علت كه خلاف فرمايش پيامبر بود 

 سر باز مي زد. 

يك بار هم صاحب خانه منزلي كه در آن سكونت 

پسرش مي خواهد تا از اتاق هاي  يداشتند به علت عروس

نيز قبول  ايشان نيز  در اين مراسم استفاده شود و آقاي علمي

ه از منزل خارج مي شده ، چشمش به مي كند ولي وقتي داشت

آماده كرده  ،شيشه هاي شرابي مي افتد كه براي مجلس شب

بودند ، او جعبه را بر مي دارد و به كوچه مي برد و همه 

زي كه آدم يهر چاز شيشه ها را مي شكندو مخالفت خود را 

 زد، ابراز مي كند. را به خلاف شرع بكشاند و به گناه بياندا
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تبعيد حضرت آيت اله مكارم شيرازي به مهاباد 

فرصت مغتنمي بود كه آقاي علمي با ايشان ملاقاتي داشته 

      باشد . همين موضوع دوباره بهانه اي به دست ساواك 

 مي دهد كه او را دستگير كنند. 

كتابخانه كوچك آقاي علمي هم از بازرسي هاي 

و يك بار به منزل او رفته و همه چيز را ساواك در امان نبود 

زير و رو مي كنند ، اما آقاي علمي كتاب هاي ويژه را قبلاً 

با اطلاع رييس اداره حج و اوقاف كه با ايشان دوست بودند 

 به جاي امني منتقل كرده بودند. 

كلاس كوچك قرآن و تفسير نهج البلاغه او در 

ميه بود كه گاه زكات آموخته هاي او در حوزه علمهاباد 

 گداري ، گريزي به اوضاع سياسي مملكت نيز مي زد.

يك بار هم او را به هنگام تدريس قرآن دستگير و به 

شكنجه گاه ساواك برده بودند و او را روي صندلي برقي 

 گذاشته و تهديد كرده بودند كه : 
اگر از كارهايت دست برنداري همين جا صندلي را به برق 

 كارت تمام مي شود . وصل مي كنيم و 
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به همراه  1111بعد از اتمام دوره سربازي در سال 

خانواده ،دوباره به شهرستان نقده برمي گردد و فعاليت خود 

 را از مسجد امام صادق عليه السلام آغاز مي كند.

براي خدمت  ،او كه ليسانس ادبيات فارسي داشت

ش آموزش و پرورش را انتخاب مي كند و فعاليت سياسي ا

را به كلاس هاي درس نيز مي كشد و با مطرح نمودن برخي 

          فرصتي براي بيداري ذهن ء ، براي انشاخاص از عناوين 

 دانش آموزان ايجاد مي كرد. 

عمده ترين فعاليت آقاي علمي در آن زمان ، مقابله با 

جريان هاي چپ گرا بود كه فعاليت گسترده اي در آن 

كه به  داشتند و ديگر آنرس ، به خصوص در مدامنطقه 

علت حضور چندين ساله او در قم ، مركز قيام اسلامي ، 

 رابط بين روحانيت و مبارزين شهر بود. 

             نرگس خانم باغ زندگيش را بدون باغبان 

مسايل امنيتي پيش آمده در نقده و به ت . با توجه واسخ نمي

آن ها مي خواهد در خطر بودن آنان ،  بارها رجب علي از 

، به ناچار همسرشان مي پذيرد به تهران نزد پدرشان بروند كه 
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به طور موقت به تهران مي روند و اين اقامت  17و در بهمن 

 ماه به طول مي انجامد.  1حدود 

كم كم تلاش ملت مسلمان به بار مي نشيند و انقلاب 

شكوهمند اسلامي ، پيروز مي شود . اما منطقه نقده دوران 

حساس تري را نسبت به بقيه مناطق كشور طي مي كند چرا 

كه ، اين شهرستان به كانون مبارزه ، عليه انقلاب ، از طرف 

گروه هاي چپ گرا ، منافقين ، احزاب به اصطلاح كرُد و 

تينگ ها و ياشرار تبديل شده بود و هر روز در اين شهر م

 تجمع هايي به صورت مسلحانه برگزار مي شد. 

ك روز از پيروزي انقلاب نگذشته بود كه در هنوز ي

شادماني مردم شهرستان نقده در جلوي ميدان ژاندارمري ، 

ناگهان مردم از داخل ژاندارمري به رگبار بسته مي شود كه 

طي اين حادثه شش نفر از اهالي شهرستان نقده به شهادت 

ژاندارمري را  ،مي رسند. اين اقدام باعث مي شود كه مردم

كه تمام مهمات و اسلحه آن نيز به يغما          ،نندتصرف ك

 مي رود.
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        نقده از آن پس محور درگيري ها مي شود و 

ضد انقلاب شروع به كشتار در جاده ها و معابر ورودي شهر    

روزهاي تلخي را در نقده رقم  11مي نمايد. فروردين سال 

معه اروميه از زبان امام ج« حماسه نقده»مي زند كه در فصل 

مفصل بيان شد . اما فلسفه اين جنگ از زبان شهيد دكتر 

 چمران بدين گونه است : 
)روز جمعه( نيرو هاي  11/1/1111احزاب چپ در تاريخ 

مسلح خود را به نقده مي برد ، شهري كه بيست هزار نفر 
. در وسط اين شهر هزار نفر ترك زبانند 11جمعيت آن تقريباً 

ار نفر كرد از نقاط مختلف جمع شده و ترك نشين بيست هز
دست به تظاهرات مي زنند كه ده هزار نفر آن ها مسلح 
بودند.چه كسي مي تواند چنين عملي را توجيه كند ؟ راستي 
چه دليلي داشت كه احزاب چپ در نقده ترك زبان ، زور 

جا تجهيز  بازو نشان دهد و همه قدرت نظامي خود را در آن
 كنند؟ 

ما روشن است و آن اين كه مي خواستند مسلحانه جواب براي 
است. « دروازه آذربايجان»بر نقده نيز مسلط شوند ، زيرا نقده 

براي نفوذ به آذربايجان سيطره بر نقده ضروري بود . لذا 
مسلحانه وارد نقده شدند و قدرت نمايي كردند ،مي خواستند 
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ي هر نفس كشي را خفه كنند و خلاصه نقده را مثل شهرها
ديگر زير سلطه خود در آوردند. ولي حساسيت موجود در 
نقده به انفجار بدل شد ، زد و خورد درگرفت ، خون ها ريخته 
شد، جنايت ها صورت گرفت ، خانه ها به غارت رفت و يا 

روستا  و تجاوز گرديدزنان دختران و بسوخت ، به عصمت 
فت ، هاي زيادي در اطراف نقده مورد هجوم و كشتار قرار گر

دولت فرمان داد كه ارتش از  ،تا پس از چهار روز خون ريزي
اروميه به حركت درآيد و بسوي نقده برود و محاصره 

رد را متفرق نمايد. ارتش نيز تا مثلث نقده پيش كنندگان كُ
رفت و محاصره كنندگان عقب نشستند . آن گاه سپاه پاسداران 

  را برقرار كرد.به تقاضاي خود مردم وارد نقده شد و آرامش 

نيروهاي سپاهي كه به شهرستان نقده آمده بودند ، 

نيروي بومي نبودند و بعد از جنگ نقده با اتمام مأموريتشان 

كم كم مي خواستند آن جا را ترك نمايند لذا لازم بود 

سپاهي متشكل از نيروهاي بومي و به صورت دائم در آنجا 

 تأسيس گردد. 

جهاد و آموزش و شهيد علمي در آن زمان در 

پرورش كار مي كردند ، به درخواست برادر عباسي يكي از 

فرماندهان اعزامي از تهران براي قبول مسؤوليت در سپاه ، 
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آقاي علمي نيز بدون هيچ توقعي و با كمترين امكانات اين 

 نهاد را در نقده تأسيس مي نمايند. 

 به خاطر اطمينان مسؤولين رده هاي بالا و توانمندي و

قدرت مديريت ، ايشان در تأسيس نهادهاي انقلابي ديگر نيز 

مؤثر بودند مثل : جهادسازندگي ، بنياد مسكن انقلاب 

، رسيدگي به خانواده  « ره»اسلامي ، كميته امداد امام خميني

شهداء ، شوراي انجمن آموزش و پرورش و حزب جمهوري 

 اسلامي .

را نيز البته آقاي علمي خبرنگاري جمهوري اسلامي 

  در اين شهرستان به عهده داشتند.

از روزي كه آقاي رجب علي علمي به فرماندهي سپاه 

نقده منصوب مي شود ، برخي از افراد صاحب منصب و 

ساله اي آمده  18 -  11محلي كه نمي توانستند ببينند جوان 

و فرمانده سپاه شده ، شروع به كارشكني و چوب لاي چرخ 

ايجاد مشكلاتي براي نهاد نوپاي اعث گذاشتن مي كنند كه ب

. حتي برخي از عوامل با تلگراف به مقام هاي سپاه مي شود

دولتي، ايشان را متهم به همكاري با دمكرات ها مي كنند و 
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اعلام مي دارند كه با چپ ها هم ائتلاف كرده است. برخي 

نيز او را به عضويت در گروه فرقان  طاغوتياز روحانيون 

 دند . محكوم مي كر

اما همه اين موارد كمترين خللي در فرماندهي آقاي 

علمي نمي گذارد و ايشان با درايت تمام ، مبارزه اي را بر 

 آغاز كرده بود.  ي انحرافيعليه اين گرو ه ها

    خبر شهادت نيروهاي مردمي در جاده ها و 

درگيري هاي پراكنده از گوشه و كنار به گوش مي رسيد و 

در اين ميان قرباني مي دهند. خبر  ،نقده نيز نيروهاي سپاه

مصطفي محمدي ،كه در حمله ضد انقلاب به بخش 

به  ،آقاي علمي مي دهندبه محمديار به شهادت رسيده بود را 

دنبال اين خبر شهادت عرب فرشيد را نيز در مسجد امام 

حسين )ع( به ايشان اطلاع مي دهند ، اين اخبار رجب علي را 

آرزوي آقاي علمي اك و گريان مي كند. بسيار اندوهن

جهاني شدن انقلاب اسلامي و داشتن پايگاه در اقصي نقاط 

، براي همين از دوستان ديرينش براي همكاري در جهان بود 

« هل من ناصر ينصرني»سپاه ياري مي خواست و مي گفت : 
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را درسپاه جمع وفادار انقلاب و به همين ترتيب نيروهاي 

 كرد. 

ي علمي در ميان نيروهاي خط امام به قدري نفوذ آقا

  .بود كه توانسته بود بين آن ها هماهنگي ايجاد كند

برخلاف بعضي ها كه آن اوايل از پذيرش  ايشان

براي هر كاري آماده بود  مسؤوليت شانه خالي مي كردند،

آذربايجان حتي وقتي براي تغيير فرماندار به خدمت استاندار 

هنوز  استاندار مي گويد براي آنجا مي رسند و وقتيغربي 

 مي گويند:  مرا فرماندار بدهيد!كسي را ندارم ، آقاي علمي 

آقاي حقگو ، استاندار وقت مي گويند : شما كه 

فرمانده سپاه هستيد ، نمي توانيد در كنار مسؤوليت سپاه به 

 فرمانداري هم برسيد . 

ه آقاي علمي درجواب ايشان مي گويند : اتفاقاً منطق

به خاطر وضعي كه دارد ، به يك فرماندار نظامي نيازمند 

است . من تا ظهر فرمانداري را اداره مي كنم بعد ازظهر ها 

 هم به مسايل سپاه رسيدگي مي كنم . 
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همه اين موارد به علت احساس مسؤوليتي بود كه  

آقاي علمي داشتند و حساسيت منطقه نيز اين مسؤوليت را 

 ايجاب مي كرد. 

قدر وقت آقاي علمي را مي گرفت  در سپاه آن كار

دلش براي بابا تنگ مي شد به كه حتي گاهي دختر ايشان كه 

سپاه مي رفت تا پدر را زيارت كند، به علت مأموريت هايي 

كه پيش مي آمد ، چندين روز ايشان نمي توانست به ديدن 

 خانواده برود. 

 رجب علي علمي به عنوان يك معلم و به عنوان يك

به هر طريق ممكن، از حريم نظام جمهوري اسلامي پاسدار 

       دفاع مي كرد . شيوه گفتگو و مباحث كلامي يكي از 

راه هايي بود كه ايشان براي ايجاد وحدت به كار مي برد و 

براي اين كار به مباحثه با ائمه اهل تسنن نشست هاي متعددي 

ام نمي خواستند طبق فرامين ام ررا برگزار مي كرد . ايشان ب

به وحدت ملي آسيبي برسد براي همين به اين مطلب تأكيد 

داشتند كه مبادا سخني از دهان كسي خارج شود كه در آن 

 رد مسلماني تحقير شود. كُ
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كه اين عقيده تنها در بيان و سخنراني  حتي براي اين

نباشد ، خيلي از اوقات مي شد كه براي كارهاي كشاورزان 

وستاها مي رفت و چندين روز به آنان در كار اهل تسنن به ر

 كشاورزي كمك مي كرد. 

آقاي علمي به خاطر تحصيل در حوزه و دانشگاه از 

شم سياسي بالايي نيز برخوردار بود ، آن چنان كه در جريان 

انتخابات اولين دوره رياست جمهوري به دوستان و شاگردان 

در خودداري خود توصيه مي نمود كه از دادن رأي به بني ص

نمايند . او خطوط فكري انحرافي و التقاطي را سريعتر از 

ديگران مورد شناسايي قرار مي داد و به بقيه اطلاع مي داد . 

ايشان خطراتي را كه بعد از انتخاب بني صدر احتمال داشت 

 نمي كرد . ،رخ بدهد را گوشزد ، اما تحميل نظر

ود آن ها او به نيرو هايش عشق مي ورزيد و حاضر نب

را در مصائب تنها بگذارد. در پاكسازي هاي منطقه هميشه 

همراه نيروهاي خود بود و وقتي به ايشان توصيه مي شد كه 

 در شهر بمانند ، مي گفت : 
وجود من باعث دلگرمي بچه هاي سپاه است . فرمانده و 

 مسؤول بايد در شدائد همراه بقيه باشد .
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را سپري مي نمود و با اين وضع آقاي علمي ، روزها 

تا شب فرا مي رسيد، با الگو قرار دادن مولايش، اميرالمؤمنين 

علي عليه السلام ، شبگردي را آغاز مي نمود . او از دوستان 

تا زنده است چيزي از اين ماجرا به  ،همراهش خواسته بود

 كسي نگويند : 
يكي از كارهاي شهيد دستگيري از مستمندان و خانواده هاي 

اعت شهر بود . ايشان ارتباط تنگاتنگي با يك سري از بي بض
موسسات خيريه در تهران و در شهرهاي ديگر داشت و 
توانسته بود برخي از امكانات مالي و امدادي را به منطقه 

 جذب كند. 
ايشان با آن خستگي كاري در روز ، شب من به درخواست 

و  ها يك وانت باري را آماده مي كرديم و برخي مايحتاج
مي كرديم  آذوقه در آن مي گذاشتيم و بعد ماشين را پارك

و خودشان ، آذوقه را به در خانه مستمندان مي رساند ، گاهي 
اوقات هم ما را به خانه مستمندان مي برد و دقايقي را در آنجا 
مي نشستيم و با آن ها گرم مي گرفتيم. برخي بچه ها وقتي 

انگاري پدر خود را مي  ايشان را دم در خانه شان مي ديدند،
نس عجيبي با آن ها داشت ، آن ها را در ديدند. شهيد علمي اُ

 آغوش مي كشيد و نوازششان مي كرد.



 11مشق بيداري  .....................................................................    

 

 

 

 

 

 
 عاشقان را سر شوریده به پیکر عجب است 

 دادن سر نه عجب داشتن سر عجب است
 

 

جهاد در راه خدا و تلاش براي انقلاب ، راهي بود كه 

انتخاب كرده بود و براي همين از  شهيد علمي براي خود

 هيچ چيز باكي نداشت جز خداوند تبارك و تعالي . 

از اولين درگيري هاي شهيد علمي با ساواك و 

دستگيري هاي مكرر او قبل از انقلاب ، تهديدها عليه او 

شروع شده بود. در زمان انقلاب هم گروه هاي مخالف 
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هيد خم به ابرو ايشان را تهديد به مرگ مي كردند ، اما ش

 نمي آوردند . 

درگيري او با اربابان منطقه و حسادت عوامل نفوذي 

به خاطر فرماندهي او درسپاه و تبليغات شديد عليه حزب 

جمهوري و سپاه در منطقه ، حلقه تهديدات را عليه شهيد 

علمي تنگ تر مي كرد. حتي كار به جايي رسيده بود كه با 

كار مي كردند. چندين بار در عليه او  ،زدن اطلاعيه هايي

قضاياي حزب خلق مسلمان او را با چاقو تهديد به مرگ   

فئودال ها و زورمداران منطقه ، گاه و بيگاه      مي كنند . 

شلوغي راه بياندازند و  ،عده اي را اجير مي كردند تا در شهر

 بيايند در جلوي سپاه شعار بدهند. 

رف خانواده و پدر اين مسائل باعث شده بود كه از ط 

ايشان توصيه هايي براي رفتن از نقده به او بكنند ، اما شهيد 

 از پذيرفتن اين مسأله خودداري مي كردند .
پاسي از شب گذشته بود كه با اسلحه و يونيفورم سپاه 

ل آمد . اسلحه اش را به ديوار تكيه داد و روي زبه من
 زمين نشست. فرصتي شد تا با هم صحبت بكنيم . 
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معمولاً ايشان در باره مسائل كاري و اتفاقات سپاه 
چيزي نمي گفتند و فقط به اين بسنده مي كردند كه : 
الحمدلله كارها روبه راه است و مأموريت ها را به 

 خوبي انجام مي دهيم. 
ايشان در باره تصميماتي كه مربوط به خانواده و 
زندگي مشتركمان بود نظر مرا هم جويا مي شد و 

ع به آن فكر مي كرد. آن ساعت ، باب گفتگو را با راج
 ايشان باز كردم و گفتم : 

نقده ، مردان جنگي كم ندارد ، شما هم كه به اصرار 
مردم ، فرمانده سپاه شدي و در اين مدت يكسال و 
اندي ، در حد توان خود انجام وظيفه نمودي . شما 
 تمام دلخوشي اين خانواده هستي و من تصور لحظه اي

زندگي كردن بدون شما را ندارم . كمي هم به فكر 
خودت باش . الآن در اين منطقه شما دشمن زيادي 

 داري . بهتر است اينجا را ترك كنيم.

شهيد علمي به دليل نا امن بودن منطقه ، در اوقاتي كه 

در مأموريت بسر مي بردند ، يكي از اقوام خودشان كه در 

 ستادند. سپاه هم بود را به منزل مي فر
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دختر چهارم شهيد نيز در راه بود و براي اين كه 

خانواده در خطر نباشد ، شهيد علمي به همسرشان پيشنهاد  

مي كنند تا مدتي را به تهران نزد پدرشان بروند. يك بار هم 

از برادر خانمشان مي خواهند تا بيايد و بچه ها را با خود به 

 تهران ببرد. 

ري وارد مي شد تا بلكه پدر شهيد نيز از در ديگ

     پسرش را از منطقه دور كند براي همين به شهيد علمي 

 مي گفت : 
مگر نمي خواستي درس حوزه را ادامه دهي ؟ اين جا 
تا هست ، ضد انقلاب هست ، تو هم زحمت خودت 

به ديگران واگذار ، برو ورشته كار را را كشيده اي 
 ار .، روي پيشاني دخترانت داغ يتيمي نگذكن

بر اثر اصرارهاي پدر و همسرشان مبني بر رفتن از 

نقده ، براي اينكه خيال همه را راحت كنند مي گويند : من 

كه دل شما راحت شود ، بعد از نماز مغرب  براي اين

 استخاره مي كنم و آيه آن را برايتان نشان مي دهم. 
بعد از خواندن نماز مغرب ايشان در كتابخانه خود 

قتي از اتاق خارج شدند ، گويي غرق در نور بودند ، و
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شده بود ، آن گونه كه مرا حيرت زده كرد، تا اين كه 
لب به سخن وا كرد و گفت : استخاره كردم اين آيه 

 آمد :

وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ 

 يُرْزَقُونَ

گمان نكنيد كساني كه در راه خدا كشته         يعني 
مي شوند مرده اند ، بلكه آن ها زنده اند و نزد 

 (161پروردگار خود روزي مي خورند . )آل عمران /
بعد گفتند : دو بار ديگر هم استخاره كردم و اين     

آيه ها آمد. وقتي آيه هاي بعدي را با ترجمه اش برايم 
بشارت هاي غيبي است ، ين ها خواندند ، فهميدم كه ا

 و ايشان به شهادت خود مطمئن شده اند. 

و دوستان  شدهالبته اين آرزويي بود كه ورد زبانش 

زيادي از اين موضوع اطلاع داشتند. گاهي به دوستان خود 

 مي گفتند : 
ما اين همه خدمت انجام مي دهيم و اين زحمات را 

. خيلي  ، كاش كه شهيد هم بشويممتحمل مي شويم 
. شهيد نشده و از قافله عقب بمانم مي ترسم كه بمانم و

تنها هدفم از ورود به سپاه از اين ماندن ها مي ترسم .
 شهادت در راه خداست .
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موقعيت هاي خطرناكي قرار مأموريت ها در بارها در 

      و وقتي خطرات را به او گوشزد مي كردند مي گرفت 

 مي گفت : 
چيز ديگري هم هست ؟ اين شهادت ز مگر غير ا

انتخاب ، مرگي است آزادانه و بنده از جان خود كه 
عزيزتر از همه چيز برايم مي باشد،  گذشته ام و 

 آگاهانه در اين راه گام نهاده ام.

اما براي اين كه دل همسرش كمي قرار بگيرد يك 

ماه قبل از شهادت خود به قم مي رود و بنا به درخواست 

ار انتقال ايشان به قم بوده خانه اي را به همسرش كه خواست

قيمت صد هزار تومان در نظر مي گيرند و در آموزش و 

. اما پرورش شهرستان قم نيز جايي را براي خود پيدا مي كنند

با قضيه استخاره و آمدن آيات شهادت همسرشان تاب 

نياورده و اظهار مي دارند ، من و بچه ها بدون شما چگونه 

 خواهيم كرد و ايشان در جواب مي گويند :  زندگي را سر
خون من كه از خون امام حسين عليه السلام و آن 
عزيزاني كه جانشان را فداي اسلام و قرآن كردند ، 
رنگين تر كه نيست. از طرفي ، وقتي خداوند سرپرست 
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        من اين وسط باشم يا نباشم خيلي فرق  ،باشد 
و او  گي همه ماستنمي كند، او عهده دار امور زند

بهترين سرپرست هاست . من هم شما و نور چشمانم را 
 به خدا مي سپارم.

اين آرزو كم كم محقق مي شد . عمليات پاكسازي    

ديگر ياران خود به  ه همراهادامه داشت و شهيد علمي ب

      همسرشان نقل  مأموريت هاي مختلف عازم مي شدند .

 مي كنند : 
قبل از شهادتشان او را ديديم  آخرين بار يك هفته

براي خداحافظي به منزل آمد، وقتي مي خواست برود 
با دلي پر اندوه به ايشان گفتم : اگر شما بروي ، نه من 
چنان خانواده اي دارم كه بتوانيم نزد آن ها بمانيم و نه 
شما ، پس چه بايد كنيم . درپاسخ گفت : ساير دوستان 

نها و بچه هايشان يتيم شدند هم كه رفتند خانواده شان ت
، مگر ما چه فرقي با آن ها داريم ، آيا جان ما عزيز تر 
است يا خونمان رنگين تر ، ديگران چه طورند شما هم 

 همان طورباشيد.

يكي از دوستانش آخرين ديدارشان را با شهيد اين  

 گونه توصيف مي كند: 
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ز روز قبل ا چندآخرين ديداري كه با ايشان داشتم ،  
شهادت ايشان بود و هنوز به اشنويه عزيمت نكرده 
بودند . قرار بود بنده براي مأموريت به تهران بروم ، 
مي خواستم نظر ايشان را درباره امور جهاد بدانم . بعد 

، شهيد بروم از مباحثي كه داشتيم ، خداحافظي كردم تا
علمي به من رو كرد و گفت : آقاي ياري بيا دوباره با 

حافظي كنيم ، احساسم اين است كه شما را هم خدا
ديگر نمي بينم . بنده به ايشان گفتم آقاي علمي نكند 

شهيد علمي خنديدند و بعد براي شما اتفاقي بيافتد، 
 خداحافظي كرديم.

كه تأسيس شده بود  يسپاه نقده برخلاف روزهاي اول

بر اثر تبليغات مسموم نظر مساعدي نسبت به آن  ،و برخي

، كم كم جاي خود را در ميان مردم باز مي كرد و به  نداشتند

همين دليل در شوراي تأمين استان تصميم گرفته مي شود كه 

ولي به دلايل  سپاه وارد اشنويه شده و مقري در آن جا بزند،

مصلحتي اين مأموريت  لغو مي شود. نيرو ها در اطراف و 

 ارتفاعات مشرف به شهر اشنويه مستقر مي شوند. 

خر خرداد بود . شهيد علمي به همراه عده اي از اوا

نيرو هاي سپاه براي پاكسازي اشنويه به آن جا منتقل         
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مي شوند . بعد از گذشت چند روز پيامي به ايشان مخابره       

مي شود و طي آن ايشان مأمور مي شود به سپاه نقده برگشته 

در( و گزارشي از كار خود به رئيس جمهور وقت)بني ص

ارسال كند . پس از انجام كار و تعويض نفرات ، با مقداري 

 مهمات به منطقه برمي گردد.

كه بعد ها « دره قاسملو»پاكسازي از طرف اروميه تا 

معروف « دره شهدا »به علت شهادت بسياري از نيرو ها به نام 

شد انجام گرفته بود و از طرف نقده نيز شهيد علمي و 

 ر پاكسازي خود را انجام داده بودند . يارانش تا نزديكي شه

روز چهارم تير ماه بود كه شهيد علمي به همراه 

تعدادي از يارانش براي صحبت با روستائيان ، سوار يك 

دستگاه لندرور شده و به منطقه مي روند، تا با آن هادر باره 

اهدافشان صحبت كنند و بگويند كه براي چه منظوري به  

از جنايت هاي احزاب حاضر درآن جا و اين جا آمده اند و 

 ضد انقلاب  بگويند . 

و همراهانش ، بعد از « رجب علي علمي نيك»برادر 

، در دن به چند روستا در هنگام برگشتن از مأموريتسر ز
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 ماشين شانحوالي سه راه اشنويه ، ، نزديكي روستاي نليوان

منفجر شده و تمامي بر اثر برخورد با يك مين ضد تانگ 

ازجمله فرمانده سپاه نقده به درجه رفيع  ،رنشينان آنس

 شهادت نائل مي شوند.

، 1111بخشعلي رجبي متولد  ،در اين انفجار برادران 

، علي  1117، شعبان مسافري متولد 1111اكبر صابري متولد 

 1171و رجب علي علمي نيك متولد  1111مرحومي متولد 

 شان نائل مي شوند.  به ديار باقي شتافته و به آرزوي ديرينه

برخي از سجاياي اخلاقي شهيد علمي بعد از شهادتش 

آشكار مي شد و آن اين بود كه شهيد در وصيت نامه 

تنظيم نموده بود به ليستي  76/1/11مختصري كه در تاريخ 

و آن  هاشاره كرده كه در دست يكي از برادران سپاهي بود

آن ها داده  به )قرض( ليست كساني بود كه شهيد وجه دستي

 . همسرشهيد مي گويند : بودند
ايشان آن قدر به مردم قرض داده بودند كه بعد از 

هزارتومان )در  و دو شهادتشان روي هم رفته يكصد
به هر حال   .( از سوي مقروضين به ما داده شد 11سال 

خانه اي را كه بعد ها در قم  اين مبالغ ثلث پول
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ن مي داد كه ايشان خريديم را فراهم نمود و اين نشا
اقشار كم درآمد و سطح پائين جامعه  وضع چقدر به

 اهميت مي داد.

كه اشاره اي به  شهيد ،در بخشي از وصيت نامه 

 :  اين چنين آمده است ،  هشهادت خود نمود
الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ؛ جهت استقرار كامل 

آن جمهوري اسلامي و استحكام هر چه بيشتر احكام قر
و پاكسازي منطقه از ضد انقلاب و دشمنان اسلام و 
امام امت و جهت شهادت در راه اسلام و قرآن به 
اشنويه عازم و در صورت شهادت كه نهايت آرزوي 

همسر و فرزندان و و و مادر اين جانب مي باشد ، پدر 
برادران و خواهران خويش را به صبر دعوت مي كنم . 

 لامي توجه داشته باشند ...دخترانم بيشتر به علوم اس
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 به پایان آمد این دفتر ، حکایت همچنان باقی 

 به صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی 

 

درپايان اين مقال بخش هايي از سخنراني شهيد علمي 

را كه در مراسم بزرگداشت دو تـن از شـهداي سـپاه ، ايـراد 

ديدگاه ايشان نموده بود ، از باب تيمن و تبرك مي آوريم تا 

 نسبت به مسايل منطقه و شهيد و شهادت روشن گردد.

 بسم الله الرحمن الرحيم  

فررح  ارا ءاترراللهم الله مرن ف ررله و يستبلررون بالررذين       

 ةيلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم و لا للهرم يحزنرون يستبلررون بنع ر    

 178/171آل عمران  من الله و ف ل وان الله لا ي يع اجر المؤمن  

كه يك انسان كامـل و يـك پاسـدار اسـلام بـه  زماني

خاطر پاسداري از ديانت، انسانيت ، قرآن و حقيقـت از خانـه 

خود خارج و خـداحافظي مـي كنـد ، در همـان لحظـه تمـام 

گناهان او آمرزيده مي شود و وقتـي خـانواده او بـه اعـزام او 
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 رضايت مي دهند، گناهان آن ها هم به خاطر آن پاسدارو آن

و بخشيده مي شـوند و مـورد شهيد در نزد خداوند ، آمرزيده 

 رحمت و مغفرت خداي تعالي قرار مي گيرند. 

نفر و هزاران نفـر  188نفر ،  18نفر ،  1... با شهيد شدن 

بلكه ميليون ها نفر ، اسلام از بين نمي رود بلكـه اسـلام طبـق 

لاء و هميشه بلند آوازه خواهد بود ، هميشه در اعتوعده الهي 

در روشنايي و درخشش خواهد بود. زماني كه فـردي شـهيد 

خون مطهرش زمين را گلكون مي كند و خـاك بـه ،مي شود

 خاطر اين كه او را در خود جاي داده افتخار مي كند .

جنگي كـه در كردسـتان هسـت ، جنـگ بـين ... الآن 

رد و ترك نيست ، جنگ بين كـرد و عجـم نيسـت ، بلكـه كُ

ــلام  ــين اس ــگ ب ــامي       جن ــلام و تم ــين اس ــگ ب ــر و جن و كف

 گروه هاي الحادي و چپي و امپرياليستي است.

وقتي برادران و فرزندان مـا شـهيد ... نبايد تصور كنيم 

مي شوند و به درجه رفيع شهادت نايل مي شوند جاي آن هـا 

خالي است . اين حرف ها در منطـق مـا نيسـت و ايـن حـرف 
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ينوسـيله مـا را در ادامـه راه منحرفيني است كه مي خواهند بد

 اين عزيزان ، مأيوس كنند. 

... بر ما لازم است مقام و مرتبت شهيد را حفظ كنيم ، 

مقام شهيد خيلي بالاتر از اين حرف هاسـت ، مـا نبايـد غصـه 

شهيد را بخوريم. چقدر مقام پاسـدار والاسـت . پاسـداري از 

ني تمام شغل ها و عمل ها مقدس تر اسـت و مقـدس تـر زمـا

 است كه به شهادت نيز برسد. 

به پاسداران ما مدت كمي است كه حقوق نـاچيزي ...

. اين ها شـش ، هفـت مي دهند ، آن هم در حد بخور و نمير 

ماه بدون كمترين حقوق و بدون توجه به امور مادي آمـده و 

 در حريم سپاه پاسداران انقلاب اسلامي خدمت مي كنند.

نفـور پهلـوي بـا اينكـه همانطور كه ما ديـديم رژيـم م

خيلي قوي و نيرومنـد بـود و بـا آن همـه تـوا و تانـك كـه 

داشت نتوانست در مقابل توده هـاي عظـيم و خروشـان ملـت 

مسلمان ايران دوام بياورد. بعد از آنكه ملت از رهبريت واحد  

تغذيه شدند و از مظاهر تفرقه ، دور شدند و الهه هـاي ديگـر 

د تنها از امام امـت خمينـي بـت را كنار گذاشته و مصمم شدن
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شكن تبعيت كنند و همگي در يك مسـير و در يـك خـط و 

ساله طاغوتي را به 7188در يك مكتب حركت كنند ، رژيم 

شكست وا داشتند. تنها دين و هدفي مي تواند باقي بماند كـه 

 متكي بر صراط مستقيم حق ، قرآن و اسلام باشد.

ي كردسـتان مسأله ايـن هـا مسـأله كـرد و خودمختـار

اگـر ايـن نيست ، بلكه مسأله نفاق و دشمني با اسـلام اسـت . 

گروهك ها به وسيله افراد غير مسؤول مسـلح نشـده بودنـد و 

اگر مرزهاي ما بسته شده بودو خودمان نيز با مسائل آگاهانـه 

 برخورد مي كرديم ، اين همه شهيد نمي داديم. 

ــا ــاره آن ه ــرآن درب ــتند كــه ق ــا مســرفاني هس ــن ه           اي

المسرف  الذين يفسردون   لارض   وا امرولا تطيعمي فرمايد : 

آن ها اسراف كنندگاني هسـتند كـه در كشـتن  و لا يصرلحون 

شخص مسافري كه از اروميـه  انسان ها هم اسراف مي كنند .

به نقده     مي آيـد چـه گنـاهي كـرده كـه او را گرفتـه ، نـام 

هـاي اشـنويه و مهابـاد  مجاهد بر او مي گذارنـد و در خيابـان

ــهادت  ــه ش ــت او را ب ــد و در نهاي ــي گردانن ــته م ــت بس           دس

مي رسانند و لذا اينان اصلاحگر نيستند.اين هـا حتـي جلـوي 
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كشاورزان را هم مي گيرند و كشت و زرع و خرمن آن ها را 

. در  اسلحه در دست اين ها بازيچه است به آتش مي كشند. 

گترين سلاح، منطق و استدلال است مكتب راستين اسلام بزر

و منطق اين ها زور و سلاح است. اينان انسان هاي بي گناه را 

را به شهادت مـي رسـانند و منكـرات را در بـين مـردم رواج    

 مي دهند. 

يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ ... 

     لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيٌر 

كـه متقـي ،  در اسلام آن شـخص داراي ارزش اسـت

مكتبي و با معيارهاي قرآن و در راه اسـلام حركـت كنـد. در 

اسلام حقوق همه اقليت ها محفوظ است . در قـانون اساسـي 

ت فقيه تنظيم شده ، حق همه اقليـت هـا هم كه بر اساس ولاي

رعايت شده ، فرق نمي كند اين اقليت كرد ، ترك ، بلوچ يا 

ــد  ــا بخواه ــت ه ــن اقلي ــدام از اي ــر ك ــر ه ــد. اگ ــارس باش ف

خودمختاري اعلام كند ، ايـن نـوعي تجزيـه طلبـي و برتـري 

ن لآجويي است كه فرعون هم مي گفت انا ربكـم الاعلـي ، ا

 و فرعونيسم نيست. ديگر دوران طغيانگري 
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از صفات ديگر ضد انقلاب ، احتكار اسـت. طغيـان و 

تجاوز به قـوانين وسـنن الهـي از صـفات ديگـر اينـان اسـت . 

، آن ها روي زمين طغيـان  الذين طغوا   البلاد فاكثرو فيها الفسراد 

اين ها با خـدا و فرسـتادگان خـدا  و فساد را اشاعه مي كنند. 

ها محاربان با خدا هستند.    اين هـا  بناي مخالفت دارند . اين

از كسـاني كــه مـؤمن و خــدا دوســت و نمـاز خــوان هســتند، 

. ضد انقلابي كه در نوار غربـي اسـتان مـا خوششان نمي آيد 

هستند ، با دولت جمهوري اسلامي اعلان مخالفت كرده انـد 

و هر روز با دسيسه هاي آمريكا و ديگر مـزدوران ، از جملـه 

 شوند... عراق تقويت مي 
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